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عكس روز

اجراى نمايش ايوانف در دو كشور بلژيك و آلمان نظر منتقدان و تماشاگران اين دو كشور را به اثر خود جلب كرد. اميرضا 
كوهستانى كارگردان اين نمايش در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت: «در تمام نقدهايى كه در سايت ها و روزنامه ها 
ــنواره بوده است.» اين نمايش در  ــده بود، همه معتقد بودند اين نمايش انتخاب بسيار خوبى براى افتتاحيه جش ــته ش نوش
بروكسل، بوزار و هانوفر به نمايش در آمده است. حسن معجونى، نگار جواهريان، مهين صدرى، سعيد چنگيزيان از بازيگران 
ايوانف هستند.  در يكى از نقدهايى كه در آلمان درباره ايوانف منتشر شده آمده: «ايوانف» به روايت كوهستانى از يك سو به 
امروز اشاره دارد. شايعاتى كه خانواده لبدف بر زبان مى آورند، همانند شايعاتى است كه گاه در شبكه هاى اجتماعى امروزى 
مثل فيس بوك و توييتر هم شاهدشان هستيم. آدم ها درباره خالكوبى  شكم ايوانف به سبكى بسيار مدرن غيبت مى كنند. اين 
ميزانسن همزمان به شكل كاملا درونى و خاصى اجرا مى شود. موقعيت شخصيت ها صحنه واقعى نمايش را شكل مى دهد.»

عكس: رضا معطريان

مهم ترين تشكل صنفى- مدنى «سينمايى» يا بهتر 
ــت قربانى  ــورمان همچون گوش ــم «هنرى» كش بگويي
تكه تكه شد و چنددستگى ميان اصنافش ايجاد كردند 
ــتور كذايى  ــر از مديران دخيل در اجراى اين دس دو نف
به كل سازمان سينمايى را  ترك كردند و در «جاى ديگر» 
ــومى هم همچنان به دفاع از اين دستور  قرار گرفته! س
ــينما» همچون  ــردازد. حكايت تعطيلى «خانه س مى پ
ــده و به جاى اينكه  ــت كه لوله آبش تركي خانه اى اس
ــد، كل خانه را خراب كردند. اگر  لوله آب را تعمير كنن
با اشخاص مشكل داشتيد، چرا تيشه به ريشه اين نهال 
مدنى زديد؟ اظهارات اخير آقايان همين نكته را گوشزد 
مى كند كه از ابتدا هم دليل منطقى براى تعطيلى «خانه 
سينما» وجود نداشت، چون اگر داشتند رييس سازمان 

سينمايى طى گفت وگويى با يكى از خبرگزارى ها تصريح 
نمى كرد «آقاى احمدى نژاد وقتى ديد خانه سينما تعطيل 
شده است، مخالفت خود را هم به آقاى وزير و هم به من 
ــه كرديم و باز هم بايد  ــلام كرد و معتقد بود ما عجل اع
صبر مى كرديم و نهايتا هم اصرار داشت فرآيند بازگشايى 
ــود.» خب اگر لزومى نداشت كه  خانه سينما تسريع ش
ــود، چرا شد كه حالا بايد براى بازگشايى آن  تعطيل ش
ــيد چرا در اين «برهه  ــل كرد؟! حالا هم بايد پرس تعجي
ــينما» آنقدر تعجيل  ــايى « خانه س زمانى» براى بازگش
ــاده كه بعد از آن همه انكار،  دارند؟ مگر چه اتفاقى افت
ــايى وجود دارد. آيا اين تعجيل، نبود  اصرار براى بازگش
ــتراتژى واحد فرهنگى- هنرى را در اين چند سال  اس
ــزد نمى كند كه اكنون بايد به خاطر دستور اكيد  گوش
ــان دهند.  ــور همراهى خود را با «خانه» نش رييس جمه
ــينما  ــد صبر كنند تا مجمع عمومى خانه س نمى توانن
تشكيل شود و اعضاى خانه سينما خود براى سرنوشت 
خودشان تصميم بگيرند. آخر تا كى قرار است به فرهنگ 

ابزارى نگاه شود.

نگـاه هـفته

شتابزدگى در تعطيلى و بازگشايى خانه سينما 

هياهو براى هيچ
سرخط

مهر: برخى از يادگارى هاى چهره هاى مشهور   �
سينما در حراجى كريستى لندن چكش 

خورد. در اين حراجى اولين لباس عروسى 
اليزابت تيلور به قيمت بيش از سه برابر آنچه 

انتظار مى رفت، فروخته شد. ساعت جيمز 
باند كه شان كانرى در فيلم «تندر بال» در 
سال 1965 به دست داشت هم به قيمتى 

بالاى  160 هزار دلار فروخته شد. 
ايسنا: على سرتيپى، پخش كننده فيلم   �

«گذشته» اصغر فرهادى اعلام كرد آمار 
فروش اين فيلم تا ششم تير و كمتر از 10 روز 
نمايش، 400ميليون تومان بوده است. به گفته  
او اكران اين فيلم در شهرستان هاى مشهد و 
كرج آغاز و استقبال خوبى از آن انجام شده 

است. 

شام با زندگى

�  (Boris Ejxenbaum) ــاوم ــن ب بوريس ايخ
ــاير  ــه بيش از س ــت روس ك ــگر فرماليس پژوهش
صورتگرايان به سينما و فرم در آن پرداخته، معتقد 
است كه ما هنگام تماشاى فيلم در طلب انزواييم و 
خود را در جمع حس نمى كنيم و با نگاهى شخصى 
و خصوصى به تماشاى فيلم مى نشينيم، همان گونه 
كه به خواب هاى خود مى نگريم. به نظر مى رسد كه 
در تئاتر برخلاف سينما به علت اجراى زنده بازيگران، 
ــاچى خود را در ميان جمع مى بيند و به نوعى  تماش
در متن بازنمايى زنده زندگى قرار مى گيرد. با توجه 
ــايد بتوان  به اين امر و با عنايت به نظر ايخن باوم ش
گفت كه به همين دليل تئاتر نمى  تواند مانند سينما 
ــتى واقعى تر از  ــد. اما به جاى آن برداش رويا بفروش
ــت كه  ــان ها ارايه مى دهد. دهه هاس روابط ميان انس
مردم، سينما را در تلويزيون و در خلوت خود تماشا 
ــينماى خانگى هم حتى در نوع  مى كنند. پديده س
سه بعدى آن جلوه عينى انزوا و رويا يا كابوسى است 
كه ايخن باوم مى گفت. از سوى ديگر تئاتر با خواب 
ــتقيم با زندگى، آن هم در  قرابتى ندارد و به طور مس

ميان جمع و به طور زنده سرو كار دارد. 
ــور زندگى در  ــه مى خواهم به حض با اين مقدم
تئاتر و آنچه بر صحنه نمايش «شام با دوستان» اتفاق 
ــتر از همه به قلمرو  ــاره كنم و البته بيش مى افتد اش
ــاهد  ــردازم كه در اين نمايش ش ــى روزمره بپ زندگ

انعكاس آن هستيم. 
امروزه زندگى روزمره به يكى از مهم ترين مقولات 
ــده است. براساس  ــفه و جامعه شناسى بدل ش فلس
نظريه هاى انتقادى زندگى روزمره علم، اخلاق و هنر 
كه منعكس كننده منش ها و ارزش هاى انسان هستند 
از بطن زندگى روزمره به وجود مى آيند ولى در جهان 
مدرن پيوند ميان آنها و زندگى روزمره گسسته شده، 
تا جايى كه كليت آن را مخدوش كرده است. از اين 
ــدن بيش از  ديدگاه علم به ويژه به علت تخصصى ش
اندازه، بيشتر از زندگى روزمره فاصله گرفته ولى هنر 
ــت كه  هنوز پيوند محكم ترى با آن دارد. مدت هاس
جنبه هاى حماسى، آرمانى و تغزلى زندگى كمرنگ 
ــيد كه زندگى روزمره  ــت ولى نبايد انديش شده اس
عرصه پيش پا افتاده و مبتذلى است كه از فروكاستن 

اصل زندگى حاصل شده است. 
ــس بايد آن را عمده ترين عرصه توليد معنا  برعك
ــان كه زندگى  ــمار آورد. در اين قلمرو همچن به ش
ــرد، همزمان به  ــرار مى گي ــگران موردتوجه ق كنش
ساخت هاى كلان جامعه نيز توجه مى شود. قابليت ها 
ــى در اين عرصه امكان  ــاى فردى و جمع و توانش ه
ظهور پيدا مى كنند و زندگى از آنچه هست به آنچه 

بايد باشد تبديل مى شود. 

زندگى در سينما به صورت تصوير منعكس، ولى 
ــت  ــود. بيهوده نيس بر صحنه نمايش، زندگى مى ش
ــينما وظيفه اى  ــراى مونتاژ در س ــاوم ب كه ايخن ب
ــت كه نقش پيرنگ سازى  ــناختى قايل اس سبك ش
ــداوم زنده بازى نيازى به  ــال آنكه در تئاتر ت دارد. ح
اين پيرايه ها و ترفندها ندارد و خود زندگى مى تواند 
ــام با دوستان به  پيرنگ اصلى قرار گيرد. نمايش ش
كارگردانى آيدا كيخايى نمونه ساده و موفقى از تجلى 
ــت كه به خاطر اين پيوند،  زندگى روزمره در هنر اس
ــد و هم به طور  ــم در دام صنعت فرهنگ نمى افت ه
ــى روزمره يعنى  ــخص به يك عنصر مهم زندگ مش
رابطه زن و مرد مى پردازد و به عنصر مهم ديگر يعنى 

غذا هم اشاره اى دارد. 
ــى از كانون هاى توجه  ــى يك در قلمرو روانشناس
ــت  علوم رابطه اى، ارتباط نزديك ميان زن و مرد اس
كه محور اصلى نمايش «شام با دوستان» را تشكيل 
ــرد بودن اين  ــد. مهم ترين اصل منحصربه ف مى ده
ــت. رابطه نزديك داستانى است كه توسط  رابطه اس
دو نفر نوشته مى شود. اين داستان مى تواند مزخرف، 
ــدار، ساده يا پيچيده باشد اما در  ناتمام، جذاب، كش
ــت و قضاوت اخلاقى و  هر صورت منحصربه فرد اس
حكم صادركردن در مورد آن راه به جايى نمى برد. در 
اين نمايشنامه يك رابطه به پايان مى رسد و ديگرى 
تداوم مى يابد. در حالى كه اختلاف نظر شخصيت ها 
ــم مى خورد  ــخص به چش در مورد يك رويداد مش
ــذا، اتفاق نظر دارند چون به  ولى همگى در مورد غ
قول كامو هيچ كس در لذت هايش رياكار نيست. در 
ــوردارى از يك رابطه  ــن حال لذت ديگر كه برخ عي
ــت به دليل قضاوت هاى  مطلوب به زعم هركس اس
ــراد انكار،  ــان درونى اف ــى و تعارض هاى پنه اخلاق
ــود. ولى چون لذتى  تحريف و گاه بد فهميده مى ش
ــت كه در برابر عدم لذت قرار مى گيرد سرانجام  اس
راه خود را پيدا مى كند و به همان جايى مى رسد كه 
بايد برسد. يعنى همان آموزه اى كه هم از دل اصول 
زندگى روزمره بيرون مى آيد و هم با يافته هاى علوم 
رابطه اى همخوانى دارد. بگذاريد هركس همان طور 

كه مى خواهد زندگى كند. 

در ابتدا از همه افرادى كه مراسم بزرگداشت آقاى دهلوى  دكتر غلامحسين معتمدى
ــكر مى كنم. معمولا  ــه هنرمندان تدارك ديدند تش را در خان
ــم ها، خسته كننده است؛ اما در اين بزرگداشت،  اينگونه مراس
ــد كه طولانى و خسته كننده  ــخنرانى هاى خوبى ايراد ش س
ــزاده و نوربخش صحبت هاى بجايى  ــرير، علي نبود. آقايان س
ايراد كردند. دوستان فيلم مستندى هم در مورد آقاى دهلوى 

ــورد توجه قرار  ــود كه بهتر بود م ــش كردند، اما نكاتى ب پخ
ــتند بيشتر صحبت شده و كمتر  مى گرفت. در اين فيلم مس
به كارهاى آقاى دهلوى پرداخته شده بود. كيفيت مستند هم 
چندان خوب نبود؛ در صورتى كه اين فيلم با كيفيت مناسب 
ــده و نسخه كيفيت بالاى  ــط شركت «ماهور» منتشر ش توس
ــت. مى شد درباره كارهاى ايشان و خانواده شان  آن موجود اس
ــكلات بازگو شود.  ــود و از اين رهگذر مش بيشتر صحبت ش
ــمت هم خيلى مهم است اما  ــت است كه اين قس البته درس
به قول آقاى عليزاده اين مراسم مى توانست كمى هم در خود 

شادى داشته باشد و اينقدر غمگين نباشد. با تمام اين مسايل 
نمى خواهم طلبكارانه صحبت كرده باشم؛ چون مى دانم واقعا 
زحمت كشيده اند و حدودا از سال 83 مشغول اين كار بوده اند. 
ــد  فقط به نظرم اگر كمى هم از آثار آقاى دهلوى پخش مى ش
ــايد بهتر بود. شايد هم قصدشان اين بوده كه فيلم حالتى  ش
قديمى داشته باشد. خيلى ها گفتند اين فيلم خيلى غم انگيز 
بود. شايد مى خواستند اين فيلم بر مسوولان تاثير گذار باشد 
ــيقيدان ها در اين دوره زمانى،  و در تاريخ بماند؛ تا بدانند موس
شاد نبودند.  نكته ديگرى كه در مورد آقاى دهلوى بايد مطرح 

كنم اين است كه ما سال هاست منتظريم اپُراى «مانى و مانا»ى 
ــان مورد حمايت مسوولان قرار گيرد. البته سال گذشته  ايش
آقاى ناصر نظر زحمت كشيدند و اجراى مختصرى از اين اپرا 
را با همراهى حدود 200، 300 نفر روى صحنه بردند؛ ولى از 
اركستر بزرگ استفاده نشده بود و بيشتر جنبه كودكان مطرح 
ــد اين اپرا به طور كامل روى صحنه برود كار  بود. اگر قرار باش
ــرى را مى طلبد. اين را هم اضافه كنم كه مهم ترين  متفاوت ت
مشكل براى اجراى اين اپرا در حال حاضر، اسپانسر است؛ چون 
بودجه بالايى نياز دارد و نهادى بايد اين بودجه را متقبل شود. 

ياد استاد

نسل موسيقيدانان غمگين 
 سوسن دهلوى
 نوازنده سنتور

و همسر استاد دهلوى

حسين عليزاده در مراسم بزرگداشت حسين دهلوى:

وزير بعدى نام موسيقى را از زبانش ندزدد
شرق: نام حسين دهلوى براى خيلى از ما گره خورده با نام 
اپراى بيژن و منيژه، با مانى و مانا و ملودى هاى خاطره انگيز. 
اما رييس سابق هنرستان موسيقى سال هاست كه دست به 
ــت و نت تازه اى روى پارتيتور ننوشته است.  ــاز نبرده اس س
ــراى اپراى  ــت كه در انتظار اج ــين دهلوى سال هاس حس
ــت. اما شاگردان سابق و هنرمندان صاحب نام  مانى و ماناس
ــتاد را از ياد نبرده اند. روز پنجشنبه ششم تير خانه  امروز اس
ــاگردانى بود كه با  ــين دهلوى و ش هنرمندان ميزبان حس
ــودش از او تجليل كردند.  ــمى در حضور خ برگزارى مراس
مراسمى كه بخشى اش انتقاد از وضعيت موسيقى بود. يكى 
از اين شاگردان سال هاى نه خيلى دور، حسين عليزاده بود 
كه روزگارى مشق موسيقى را در حضور استادش آغاز كرده 
ــيقى ايران است. عليزاده با مرور  و حالا يكى از قله هاى موس
ــلى  ــش از نقش مهمى كه دهلوى در تربيت نس خاطره هاي
ــت، گفت: « اولين روزى كه به  ــيقى داش از هنرمندان موس
هنرستان موسيقى رفتم آقاى دهلوى از من امتحان گرفت و 
من را پذيرفت و شايد آن زمان كه در اين رشته پذيرفته شدم 
هنوز با عظمت موسيقى آشنا نبودم. همان روز اول فهميدم 
كه با چه موضوع جدى  اى سروكار خواهم داشت، چراكه آن 
ــيقى برخورد خوبى نداشت و در  زمان جامعه در مورد موس
ــيقى دوست داشتند، اما  ــانى كه موس اقوامم هم بودند كس

خانواده شان اين اجازه را به آنها نمى دادند.»
او با اشاره به اينكه وجود دهلوى بزرگ در تغيير اينگونه 
ــيقى موثر بود؛ گفت: «آن زمان سوءتفاهمى  نگرش به موس
ــق نبودند به  ــه در درس موف ــانى ك ــت كه كس وجود داش
ــه مديرى در  ــيقى مى آمدند، غافل از اينك ــتان موس هنرس
هنرستان حضور دارد كه موسيقى در خونش است. دهلوى 
اولين استاد من است و فردى را به اندازه او جدى در آموزش 
ــداد ما 46نفر  ــتان رفتيم تع ــده ام. روز اول كه به هنرس ندي

ــتان فارغ التحصيل شدند يعنى  بود اما تنها 14نفر از هنرس
هنرستان با كسى شوخى نداشت. در سال هايى كه دهلوى 
ــتان بود يكى از مسايل مهم، آموزش اوليه بود  مدير هنرس
ــتان مى شديم مى دانستيم كه  طورى كه وقتى وارد هنرس
قضيه جدى است و ما هم از دهلوى بسيار حساب مى برديم. 
ــتان را زير نظر داشت. هنرجويان از نظر  او همه جاى هنرس
اخلاق ، استعداد و خيلى چيزهاى ديگر بررسى مى شدند و 
دهلوى براى ما نوعى پدر محسوب مى شد چراكه ما بيشتر 
وقتمان را با هنرستان بوديم و نزد او تربيت مى شديم. در واقع 

نمى توانستيم از آنجا دل بكنيم.»
ــرى از صحبت هايش به خاطره  ــزاده در بخش ديگ علي
ــتاد دهلوى  ــتاد پرداخت: «آن زمان وقتى اس ديگرى از اس
ــرار بود اتفاق خاصى  ــى را در دفترش احضار مى كرد ق كس
ــاگرد خوبى نبودى دهلوى هيچ گاه صدايت  بيفتد و اگر ش

ــه دفترش فراخواند و من  ــرد. يك روز دهلوى ما را ب نمى ك
در حالى كه قلبم مى زد، وارد دفتر شدم. ايشان به من گفت 
استاد على اكبر شهنازى گفته اند كه امسال پيشرفت خوبى 
ــته اى و مى توانى در اركستر رودكى ساز بزنى. وقتى از  داش
دفتر بيرون آمدم از شدت خوشى به در و ديوار مى خوردم.» 
حسين عليزاده البته اين روزها نسبت به وضعيت موسيقى 
بسيار گله مند است. او كه پيش از اين در مراسم جليل شهناز 
نسبت به نپرداختن به موسيقى اعتراض كرد؛ گفت: «خيلى 
وقت ها مى بينم اين مسوولان در مورد هنر صحبت مى كنند 
اما نام موسيقى را نمى برند. انگار هنر يعنى ورزش و فوتبال. 
نسل ما داراى افسردگى است. مطمئنا اگر مسوولى روى كار 
بيايد بايد تاريخ را مرور كند و نه دلجويى بلكه بايد از جامعه 
ــوولان براى  ــيقى عذرخواهى كند.»  او خطاب به مس موس
انتخاب كسى به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد گفت: «اگر كسى 

مسووليتى برعهده مى گيرد و اگر قرار است در وزارتخانه اى 
به نام ارشاد خدمت كند بايد كسى باشد كه وقتى صحبت 
مى كند نام موسيقى را از زبانش ندزدد.» عليزاده همچنين با 
تقدير از سوسن دهلوى همسر استادش گفت: «به اميد اينكه 
استاد دهلوى همچنان بالاسر ما باشند و همين كه صبح از 
خواب بيدارى مى شويم و مى بينيم كه سايه او بر سر ماست 
خوشحاليم.» حميدرضا نوربخش، مديرعامل خانه موسيقى 
هنرمند ديگرى بود كه گفت: «استاد حسين دهلوى يكى از 
برجسته ترين شخصيت هاى معاصر و يكى از بزرگان موسيقى 
ايران است كه بيش از هفت دهه از عمر گرانسنگ خود را در 
راه اعتلاى اين هنر هزينه كرده است. نكوداشت استاد دهلوى 
ــن انجام شود كه متاسفانه سال گذشته  قرار بود در آن جش
ــد و ما تصميم گرفتيم در يك مراسم ويژه  به دلايلى لغو ش
ــب شاهدش  و اختصاصى اين وظيفه را به جا آوريم كه امش
ــتيد.» نوربخش با اشاره به درگذشت استادان موسيقى  هس
ــت: «روزها و ماه هايى كه  ــته نيز گف در يكى، دو هفته گذش
گذشت ما شاهد درگذشت بزرگانى چون فريدون حافظى، 
جليل شهناز و احمد ابراهيمى بوديم كه درگذشت هركدام از 
آنها ضايعه بسيار بزرگى براى موسيقى ايران بود و اميدواريم 

كه ديگر شاهد چنين روزهاى غم انگيزى نباشيم.»
ــيقى  ــرير هم كه درباره نقش دهلوى در موس محمد س
سخن مى گفت؛ افزود: «دهلوى به نظر من موثرترين فرد در 
ــت. تحولى كه او در حوزه آموزش  عرصه آموزش كشور اس
ايجاد كرد و موسيقى را به طور علمى در ايران به وجود آورد، 
ــت.» حميدرضا اردلان پژوهشگر موسيقى نيز  ارزشمند اس
ــخنرانان اين مراسم بود. در انتهاى مراسم و  يكى ديگر از س
بعد از پخش فيلمى درباره حسين دهلوى و اجراى موسيقى 
توسط سوسن دهلوى، تنديس خانه موسيقى توسط حسين 

عليزاده و هوشنگ كامكار به دهلوى تقديم شد. 
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ــالا مى رود،  ــاى هوا ب ــتان ها كه گرم سـحر آزاد : تابس
ــا هم پايين  مى آيد و حتى خيلى از آنها  كركره گالرى ه
ــتانى مى روند. با اين  همه گالرى دى  به تعطيلات تابس
ــت كه در ركود نمايشگاه هاى تجسمى و  چند سال اس
ــت داشته باشند،  ــت خيلى ها دوس زمانى كه ممكن اس
ــينند،  در يك فضاى دنج و آرام به ديدن آثار هنرى بنش
ــگاهى سالانه برپا مى كند كه ياد و خاطره طيفى  نمايش
ــى را زنده نگه  ــازان معاصر ايران ــان و مجسمه س از نقاش
ــته تا فردا» نام دارد،  مى دارد. اين نمايشگاه كه «از گذش
ــال متوالى از 31خرداد تا  ــال نيز براى پنجمين س امس
ــور، مدير  ــت. فريال سلحش 15تير درحال برگزارى اس
ــروع اين حركت نيز هست، اولين  گالرى دى كه بانى ش
دوره اين نمايشگاه را با ياد و خاطره مرحوم ايرج زند برپا 
كرد. در آن روزها او درحال گردآورى آثارى از هنرمندان 
مطرح و صاحب سبك براى تدارك نمايشگاهى گروهى 
بود كه از طريق همسر مرحوم ايرج زند متوجه همزمانى 
ــالروز تولد اين نقاش و مجسمه ساز شد  ــگاه با س نمايش
ــگاه را به ياد ايرج  ــه اى را رقم زد تا نمايش و همين بهان
ــگاه آثارى از 79هنرمند  زند افتتاح كنند. در آن نمايش
ــهراب سپهرى،  منير  چون ايرج زند، محمد احصايى،  س
فرمانفرماييان، ناصر عصار، بهجت صدر، بهمن محصص 

ــد و در دوره هاى بعد اين روال  و... به نمايش گذاشته ش
ــال از اولين دوره برپايى اين  ادامه پيدا كرد. حالا پنج س
نمايشگاه سالانه مى گذرد و همچنان گالرى دى ميزبان 
ــك جايگاه  ــت كه هري ــده اس ــارى از هنرمندانى ش آث
مشخصى در هنرهاى تجسمى ما دارند. البته تنها نام هاى 
شناخته شده در اين نمايشگاه جاى ندارند بلكه به نسل 
جوان هم توجه شده است همچنان كه هنرمندانى نيز كه 
تاكنون موفق به برپايى نمايشگاه نشده اند، آثارشان را براى 
بررسى و نمايش در اختيار گالرى دى قرار داده اند تا اين 
نمايشگاه همچنان كه از نامش پيداست، با نمايش نقاشى 
و مجسمه هايى از ابوالقاسم سعيدى، حسين زنده رودى، 
بهجت صدر، حسين كاظمى، محسن وزيرى مقدم، جلال 
ــباهنگى، ميرعبدالرضا دريابيگى، هوشنگ سيحون،  ش
ــيحون، فريده لاشايى، ژازه تباتبايى، مهدى  معصومه س
سحابى، كامران ديبا، نصرت االله مسلميان، نيكزاد نجومى، 
سميرا عليخانزاده، على رضا، ناهيد آرين، داود امداديان، 

ــهلا احمدى مقدم،  ــتانه، عليرضا آدمبكان، ش على گلس
ــيده تامى، ياسمين  ــتم جلاير، ش محمدرضا فرزانه، رس
ــره زاد، محمد  ــين چراغچى، داريوش ق ــينايى، حس س
ــن  ــاوات، ژاله طالب پور، عين الدين صادق زاده، حس مس
سلاجقه، هاوار امينى، فرشته ستايش، راضيه پورسالارى، 
شيلا كلاميان، ميترا كاويان، عليرضا سعادتمند، شيرين 
پيله ورى، سحر صالحى، ليلا بانكى، مهتاب فيروزآبادى، 
اردشير ساسانى، ربابه حسين پور، امير موسوى زاده، زهره 
ــازاده، داريوش مهاجر،  ــيرين باب ــوان، فاطمه ژاله، ش اخ
ــلمانى، گلناز قديرى، كيهان  ــهباز س ــين قربى، ش راش
خليلى فرد، احمد خليلى فرد، محمد سمندريان، پريسا 
مهدى زاده، مهرناز سليمى و امير سقراطى مرورى باشد 
ــته تا فردا.  البته به رسم تمام نمايشگاه هايى كه  از گذش
ــگاه هم  ــا به آن عادت دارند، در اين نمايش گالرى گرده
ــا و كنار هم قرارگرفتن آنها، فضايى  با حجم زياد تابلوه
ــه بيننده بتواند با تامل و تمركز به ديدن آثار بپردازد،  ك

وجود ندارد. سلحشور هم با تاييد اين موضوع كه تعداد 
ــخت كرده است،  تابلوها، چيدمان آثار را براى بيننده س
به «شرق» گفت: «امسال تصميم گرفته بودم تنها 50 اثر 
ــتقبال هنرمندان به خصوص  را به نمايش بگذارم اما اس
ــتمان برسد.» او با بيان  ــد 90 اثر به  دس جوانان باعث ش
اينكه نمايشگاه هاى گروهى تابستان هميشه مورد توجه 
قرار مى گيرند، در مورد قيمت آثار عنوان كرد: «در تمام 
اين سال ها از هنرمندان و مجموعه داران خواسته ام قيمت 
مناسبى نسبت به ماه هاى ديگر سال براى اين نمايشگاه 
در نظر بگيرند و به دليل همين قيمت مناسب، خريداران 
ــور همچنين بخشى از  ــتقبال كرده اند.» سلحش هم اس
بازديدكنندگان را مسافران خارج از كشور دانست و ادامه 
ــرايط اجتماعى و اينكه مردم درگير  ــا توجه به ش داد: «ب
انتخابات بودند، انتظار نداشتم استقبال از نمايشگاه اينطور 
باشد اما تاكنون بازديدكنندگان زيادى داشتيم. خيلى از 
آنها مردمى بودند كه صرفا براى ديدن آثار آمده بودند و 
ــدم از نحوه انتخاب، كيفيت  در صحبت با آنها متوجه ش
ــان آمده است.» نمايشگاه «از  كارها و آثار جوانان خوشش
گذشته تا فردا» تا 15 تير در گالرى دى واقع در خيابان 
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واحد يك درحال برگزارى است. 

با وجود تعطيلى تابستانى اغلب گالرى ها رخ داد 

استقبال از نمايشگاه 79هنرمند 

 فرانك آرتا

چهره روز

گلايه  «شواليه آواز ايران»
در مراسم تشييع استاد ابراهيمى

اين مرده پرستى بايد پايان يابد

ــهرام ناظرى با بيتى از مولانا، همه آن  � شرق: ش
ــتاد  ــد درباره مرگ غريبانه اس چيزى را كه مى ش
احمد ابراهيمى يكى از شناخته شده ترين استادان 
رديف و آوازه خوان هاى خوش صداى موسيقى كشور 
ــيقى روز پنجشنبه  گفت، به آواز خواند. اهالى موس
ششم تير هم مانند پنجشنبه 30 خرداد به تشييع 
ــتادان موسيقى رفته بودند. احمد  يكى ديگر از اس
ابراهيمى كه روز سه شنبه بعد از يك دوره طولانى 
درگذشت، هم از مقابل تالار وحدت تا بهشت زهرا 

تشييع شد. 
ــتان ابراهيمى بود؛  ــه از دوس ــهرام ناظرى ك ش
ــتاد را با گله از مرده پرستى ما  صحبت درباره اين اس
آغاز كرد: «وقتى اين گوهرهاى ارزنده زنده هستند، 
ــود و آن موقع است كه بايد  بايد به آنها اداى دين ش
به فكر اين گوهرهاى ارزنده باشند. چه فايده اى دارد 
ــخنرانى يا تعريف كنيم؟ اين كار راه به  كه اكنون س
ــا قرن هايى بگذرد كه  ــال ها ي جايى نمى برد. بايد س
سيستمى به وجود آيد تا اين مرده پرستى پايان يابد 
و زمانى كه اين بزرگان در قيد حيات هستند، به آنها 
ــر بزنيم؛ به خصوص افرادى از جنس استاد احمد  س
ــى در  ابراهيمى كه يك بزرگوارى و آرامش و درويش

وجود ايشان بود. 
ــتاد  ــان اينكه علاقه ويژه اى به اس ــرى با بي ناظ
ــت، گفت: «هرچند كه آنطور كه شايسته بود،  داش
خدمتشان نرسيدم، ولى توسط دوستان عزيز آقايان 
پوراميد و عاطفى خدمتشان رسيده بودم و آخرين 
روزى كه ايشان روى تخت بيمارستان بودند، براى 
ديدارشان به همراه آقاى پوراميد به ملاقات رفتيم.» 
ــت به پايان  ــرى صحبت هايش را با اين بي ناظ
ــقان / وى خيالت  ــاند: «اى وصالت آرزوى عاش رس

پيش روى عاشقان... »
عليرضا قربانى كه از شاگردان استاد ابراهيمى نيز 
ــم شاگردى چند كلمه اى از او گفت: «از  بود؛ به رس
سال هاى قبل خدمت استاد مى رسيدم» ولى اواخر 
ــده بود و گاهى در فرهنگسراها  ديدارمان كمتر ش
ــتاد را مى ديدم. چيزى كه براى من مهم است،  اس
توانايى اين استاد در حيطه ادبيات بود. جناب استاد 
ــگاه  ــه افتخار مى كردند در دورانى در دانش هميش
ــمندى  ــتادان ارزش ــران درس خوانده اند كه اس ته
ــم شاگردى  در حال تدريس بودند. » قربانى به رس
براى استاد ابراهيمى خواند: ما شبى دست برآريم و 
دعايى بكنيم/ غم هجران تو را چاره ز جايى بكنيم.»

پيكر اين استاد موسيقى در قطعه هنرمندان به 
خاك سپرده شد. 

پيشنهاد روز

نمايشنامه خوانى «مَلى» 
به نفع بانوان بى سرپرست

ــله  � ــرى از سلس ــنامه خوانى ديگ شـرق: نمايش
ــنامه خوانى هاى بنياد خيريه بركت، به نفع  نمايش
ــت و بد سرپرست برگزار مى شود.  بانوان بى سرپرس
در جديدترين جلسه نمايشنامه خوانى بنياد خيريه 
ــنبه هشتم تير 1392، نمايشنامه  بركت، در روز ش
«مَلى» نوشته «هنگامه مفيد» به كارگردانى «افسانه 
ــاد مخبرى،  ــط هنرمندانى چون مهش زمانى» توس
ــور، معصومه كاظمى،  ــدث، وحيد آقاپ فرزين مح
ــه مرادى  ــم معينى و غزال ــاز لطف الهى، مري پرين
ــل از اين  ــى عوايد حاص ــود. تمام ــش مى ش خوان
نمايشنامه خوانى صرف مخارج بانوان بى سرپرست 
ــه مدت يك  ــنامه خوانى ب ــد. اين نمايش خواهد ش
ــتم تير 1392 از ساعت 20  ــاعت در تاريخ هش س
ــباران با حضور  ــراى ارس ــا 21 در محل فرهنگس ت

هنرمندان تئاتر و سينما، برگزار مى شود.


